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غنی زاده " زلــــغ"ناھيد   

  ٢٠١٣ نومبر ١٧نيا ــ ويرج 

   

  

  

 

 !!!ااميدی گناه استن

  !ای غمگسار دلھا

 عفو نمايم و ی، استدعابگذارم تو جبين گناه آلود خويش راس دّ مگر ميتوانم به آستان مق

 رنيازمندم را در پيشگاه مطھ0  دستان مگر قادر خواھم بود تا منحنيھای ؟؟؟آمرزشطلب 

 ؟؟؟ندا سازم و آتشتين از شعله ھای آه و از اشک لبريز تو

ھيبتناک  خشم تو مگر !نمی آئیستوه به   گھنگارتبندگان  زرگوار بی مثال که ازای ب

 !!!نيست؟ پس چه زود فراموش کرده ايم

  !کون و مکانای پادشاه ! ای دادار جھان

امر ورود به جھانی  ھا را طرح ميريزی وشمار قالب پيکر مگر اين تو نيستی که بی

؟ مگر اين تو نيستی که گاه ما را به استوحشت  فساد و از جزائر حيله و ميدھی که پر

 ؟گاھی به اوج افتخارات ميکشانی قعر نام@يمات می اندازی و

  ! ای ھستی مطلق

تنھا به درگاه بی نياز . پيروزی را بدست آورم از ھيچ موجودی نميتوانم نشان راه اميد و

را   ان پاک تو اشکھای آلوده به گناھیبه آست. تو دانیسرارم را ھمه اَ  ورم وآ می یتو رو

نموده دانه ھای خطا کاری را بارور  و دهکرکه ايامی اراضی قلبم را آبياری  ،ميريزم

 ؟ز تو چه کسی ميتواند ياريم رساندغير ا .بودند

  !ای خدا
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 زيور زر و چشمداشت آراستگی به ؛نوش راھی بده عيش ونميگويم مرا به کاخ مرمرين 

 .يا نميخواھمؤر خيال و آسودگی و حرابحجرۀ غم اندوه دلم را مِ  ؛را ندارم ھستی

  !ای وجود خالی از گمان و ای نام کامل ،اندجاوذات ای 

يد مرا در ق .»گناھست  نااميدی«ميدم را به کاملترين اميد برسان، زيرا که وقلب ن

ياريم رسان تا . کن حريم پريشان دلم دورظلمت را از . آرزوئی بنما که خواست تو باشد

راب خيالھا از سَ  رنجور گردم و رسان دلھای شکسته و ناتوانی ياری ھمه کوچکی و با

يد را رنگ ط@ئی خورش ،چون گندمزاران ھا سخاوت ببارم ومثل ابر. به قلل حقايق رسم

 .انعکاسگر شوم ،روی زمين خسته دMن

 

  

 )١٣۵٧حمل ١۵سه شنبه ــ  غنی زاده" لغز"ناھيد (


